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حادثه ها

جاعل ۳۲ میلیاردی پشت 
میله های زندان

فــردی که بــا جعــل مــدارک تحصیلی ۳۲  �
میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، 
دستگیر شد. ســردار رهام بخش حبیبی، فرمانده 
انتظامی اســتان فارس اظهار کــرد: تعدادی از 
شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا، 
اظهار کردند کــه در فضای مجازی با صفحه ای 
اینستاگرامی آشنا شدند و پس از برقراری ارتباط 
با مدیر صفحــه، او مدعی تهیه مدرک تحصیلی 
معتبــر بود؛ اما آنها پس از مدتی متوجه شــدند 
ایــن فرد کلاهبردار اســت. او افــزود: کارآگاهان 
پلیــس فتا بــا اقدامــات فنــی و تخصصی فرد 
کلاهبردار را در استان قم شناسایی و پس از اخذ 
نیابت قضائی موفق شــدند با ترفند های خاص 
پلیســی، او را در مخفیگاهــش دســتگیر کنند و 
به اســتان فارس انتقال دهند. فرمانده انتظامی 
استان فارس با بیان اینکه متهم در بررسی اولیه 
به ۳۲ میلیارد کلاهبرداری با ترفند فروش مدارک 
تحصیلــی جعلی از صد نفر اقرار کرد، گفت: این 
فرد پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی 

و از آن طریق روانه زندان شد.

کلاهبرداری اینترنتی 
از ۳۶۰۰ شهروند

اینترنتــی  � کلاهبــرداری  بــه  متهــم  فــرد 
۲۰ میلیارد ریالی از سه هزارو ۶۰۰ شهروند دستگیر 
شــد. ســردار مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی 
اســتان مازنــدران، اظهــار کرد: در پــی دریافت 
گــزارش قضائی از دادســرای عمومی و انقلاب 
شهرســتان ســاری مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی 
۳۰ میلیون ریالی از حســاب بانکی یک شهروند، 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس فتا 
قرار گرفــت. او تصریح کرد: با انجام تحقیقات از 
مال باخته و اقدامات اطلاعاتی و فنی، کارآگاهان 
پلیــس فتــا دریافتند وجه ســرقتی از حســاب 
شــاکی با برنامه ای اینترنتی و از طریق پایانه های 
فروشگاهی در چند شــهر استان تهران برداشته 

شده است.
فرمانــده انتظامی اســتان مازنــدران از اخذ 
گزارش هایی مشــابه درباره کلاهبرداری اینترنتی 
از این طریق با شــگرد فیشــینگ به بهانه خرید 
شــارژ از درگاه هــای جعلــی بانکی و افشــای 
اطلاعات حســاب بانکی افراد خبــر داد و افزود: 
کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات رد متهم 

اصلی پرونده را شناسایی کردند.
ســردار میرزایــی اظهار کــرد: با شناســایی 
مخفیگاه متهم و با هماهنگــی قضائی این فرد 
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در شهر تهران 

دستگیر شد.
او با اشــاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه 
منکر هرگونــه فعالیــت مجرمانه بــود، افزود: 
این فــرد در ادامه با توجه به ارائه مســتندات و 
مــدارک موجود لــب به اعتراف گشــود و اظهار 
کرد از مهرماه ســال ۹۸ با نام مســتعار در یکی 
از کشــورهای همســایه و از طریق شــبکه های 
اجتماعــی اقدام به ســرقت اطلاعات حســاب 
بانکی شهروندان و برداشت غیرقانونی از حساب 
آنان می کرد. فرمانده انتظامی اســتان مازندران 
از کشــف اطلاعــات حســاب بانکی ســه هزارو 
۶۰۰ شــهروند از این متهم خبــر داد و افزود: این 
متهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از حســاب 
بانکی شهروندان در اســتان های مختلف کشور 

کلاهبرداری کرده است.

رخداد

کلاهبرداری ۲۶ میلیاردی 
با کمک همسر

فردی که با همکاری همســرش و سوءاســتفاده از  �
اعتماد شــهروندان، ۲۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 
بود، روانه زندان شد. سردار یوسف ملک  زاده، جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان فارس، بیان کرد: درپی ارجاع 
یک پرونده  از دادسرای عمومی و انقلاب مبنی بر اینکه 
تعدادی از شــهروندان در فضای مجازی با وعده های 
خرید لــوازم خانگی مورد کلاهبــرداری قرار گرفته اند، 
بررســی موضوع بــا جدیــت در دســتور کار مأموران 
انتظامی لارســتان قــرار گرفت. او افــزود: مأموران در 
بررســی های اولیــه مطلع شــدند فردی ناشــناس با 
وعده های فروش لوازم خانگــی به صورت اینترنتی از 
۲۵ نفر در اســتان های مازندران، گیلان، بوشهر، تهران 
و کرج مبلغ ۲۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اســت. 
این مقام انتظامی عنوان کرد: مأموران با اقدامات فنی 
و تخصصی موفق شدند متهم را در یکی از محله های 
این شهرستان شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.

زنی ۱۰ سال جسد یخ زده مادرش را 
پنهان کرد

زنی در ژاپن ۱۰ سال جســد مادرش را نگه داشت  �
تا از خانه اشــتراکی با او بیرون رانده نشــود. زن ژاپنی 
که جسد مادرش را به مدت یک دهه در یخچال فریزر 
در آپارتمان خود پنهــان کرده بود، به پلیس گفت که 
می ترســیده در صورت آشکار شــدن مرگ مادرش او 
را از خانه بیــرون کنند. پلیس به خبرگزاری فرانســه 
گفت «یومی یوشینو» ۴۸ ســاله «به اتهام رهاکردن و 
پنهان کردن جسد مادرش که در یخچال فریزر آپارتمانی 
در توکیو پیدا شــد، بازداشت شد. رسانه های محلی به 
نقل از منابع ناشــناس پلیس گزارش دادند «یوشینو» 
پس از مرگ مادرش که ۱۰ سال پیش روی داد، جسد او 
را پنهان کرد؛ زیرا نمی خواست از خانه ای که با مادرش 
به صورت اشــتراکی ساکن بود، خارج شــود. مادر که 
به نظر می رسد هنگام فوت ۶۰ سال داشته، اجاره نامه 
منزل را که در یک مجتمع مســکونی شهری بوده، به 
نام خودش گرفته بود. یوشینو در اواسط ژانویه به دلیل 
نپرداختــن کرایه منزل مجبور به ترک این خانه شــد و 
ســپس یک نظافتچی جسد را در فریزر مخفی در کمد 
کشف کرد. کالبد شــکافی هنوز زمان و علت مرگ این 
زن را تعیین نکرده اســت؛ در حالی که هیچ زخم قابل 

مشاهده ای روی بدن منجمد او وجود ندارد.

۳ کشته در تیراندازی کرمانشاه
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان  �

کرمانشاه، از وقوع تیراندازی در شهر کرمانشاه خبر داد 
و گفت: در این حادثه ســه نفر جان خود را از دســت 
دادند. ســرهنگ محمدرضا آمویی اظهــار کرد: ظهر 
دیروز یک مورد تیراندازی در خیابان بنت الهدی مقابل 
دادگســتری کل اســتان به پلیس گــزارش و تیمی از 
مأموران به سرعت در محل حاضر شدند. او ادامه داد: 
پس از حضور مأموران در محل مشــخص شد فردی 
به دنبــال اختلافات خانوادگی با خانواده همســرش، 
مقابــل یکی از دفاتر وکالت اقدام به تیراندازی می کند 
که منجر به کشته شدن یکی از شهود پرونده در صحنه 
می شود. سرهنگ آمویی تصریح کرد: همچنین در این 
تیراندازی همسر فرد و وکیل آنها نیز که در دفتر وکالت 
حضور داشتند، بر اثر تیراندازی زخمی می شوند که پس 
از انتقال به بیمارستان، متأسفانه آنها نیز جان خود را 
از دســت می دهند. معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه 
یادآوری کرد: پس از ایــن حادثه و حضور مأموران در 
محل حادثه، فرد قاتل به ســرعت دســتگیر و ســلاح 

استفاده شده نیز کشف شد.

شــرق: دو مرد که در جنایت های جداگانه ای همسران 
خــود را از پــا درآورده اند، در حالی در زنــدان در انتظار 
رســیدگی به پرونده شان هســتند که جزئیات قتل ها را 
توضیح داده انــد. هر دو متهم قبــل از اعتراف به جرم 
خود قصد داشتند با صحنه سازی وانمود کنند در جریان 

اتفاقی که برای همسران شان رخ داده  است، نیستند.
در اولیــن پرونــده مأموران پلیــس بجنورد چندی 
پیش در جریان مرگ زنی ۲۹ ســاله در بیمارستان قرار 
گرفتنــد و برای تحقیق در این باره به آنجا رفتند. این زن 
که فریبا نام داشــت، ازسوی شوهرش به نام حمید به 
بیمارســتان منتقل شده بود، اما پزشکان توضیح دادند 
زمان رســیدن این زن به اورژانس، او فوت شــده بود و 
نمی شــد کاری برایش انجــام داد. حمید وقتی تحت 
بازجویی قرار گرفت، گفت: «همسرم دچار گازگرفتگی 
شده است. من خیلی سعی کردم او را نجات بدهم اما 

کاری از دستم برنیامد».
مأموران تصمیم گرفتند تحقیقات بیشتری در این باره 
انجام بدهند. نظریه پزشــکان با ادعاهای شوهر متوفی 
هم خوانی نداشــت. زیرا آثار کبودی و جای دســت دور 
گردن فریبا دیده می شــد و به نظر می رسید او خفه شده 

و به قتل رسیده است.
کارآگاهــان جنایی بعد از کســب اطلاعات اولیه 
به خانــه متوفی رفتنــد و در آنجا مشــاهده کردند 
لوله بخاری از جایش درآمده اســت. این کار بســیار 
ناشــیانه انجام شده و مشخص بود قاتل سعی کرده 
صحنه ســازی کند و این طور نشــان بدهد که علت 

مرگ زن جوان استنشاق گاز مسموم بوده است.
در حالی کــه دیگر تردیدی باقــی نمانده که فریبا 
قربانی یک جنایت شــد اســت، شــوهر او به عنوان 
مظنون اصلی شــناخته شــد. دلایل زیادی برای این 
موضوع وجــود داشــت. دروغ گویــی او در ابتدای 
تحقیقات و نبود شواهدی مبنی بر ورود فرد غریبه به 

خانه مقتول فقط بخشی از این دلایل بود.
حمیــد وقتی تحــت بازجویی هــای تخصصی قرار 
گرفت به کشــتن فریبــا اعتراف کرد و گفت ناخواســته 
مرتکب این جنایت شده است. او در وهله اول پذیرفت 
از مدتی قبل با همســرش اختلاف داشت. سپس گفت: 

روز حادثــه با هم به خانه یکی از اقــوام رفتیم. بعد از 
برگشــتن از آنجا فریبا دوباره ایرادگرفتن هایش را شروع 
کــرد. او زندگی آن فامیل را با زندگی خودمان مقایســه 
می کرد و به من سرکوفت می زد. آن قدر به این کار ادامه 
داد که به شدت عصبانی شدم و از کوره در رفتم. دستانم 
را دور گلویــش انداختــم و فشــار دادم. در آن لحظات 
اصــلا متوجه رفتارم نبودم و وقتی بــه خودم آمدم که 
زنم کاملا بی حال شــده بــود. دقت که کــردم دیدم او 
مرده اســت. خیلی ترســیدم. راه چاره ای نداشــتم جز 
اینکه صحنه ســازی کنم. به همین دلیل لوله بخاری را 
کندم و بعد زنم را به بیمارســتان رساندم و گفتم دچار 

گازگرفتگی شده است.
او ادامــه داد: مــن آدم خلاف کاری نیســتم. کمی 
مشکل مالی داشــتم و از نظر رفاهی وضعمان چندان 
مطلــوب نبود. از طرفی زنم آن روز خیلی درباره اوضاع 
زندگــی فامیل مان صحبت کرد و همین هم باعث شــد 
دســت به کاری بزنم که اصلا فکرش را هم نمی کردم. 
این قتل کاملا ناخواســته بود و من اصلا متوجه نشــدم 

فریبا چگونه جان باخت.
متهــم در حال حاضر در زندان منتظر اســت روال 

مقدماتــی پرونده اتهامی اش طی شــود و او پای میز 
محاکمــه برود.  دومین متهم، مردی اســت که زنش 
را با شلیک گلوله به کام مرگ کشانده است. رسیدگی 
به این پرونده زمانی آغاز شــد کــه فردی در تماس با 
پلیس استان فارس خبر داد جسد زنی را در منطقه ای 
کم تردد یافته اســت. وقتی کارآگاهان به محل حادثه 
رفتند، مشــاهده کردند این زن جوان با شلیک گلوله از 
سلاح شــکاری از پا درآمده است. مقتول هیچ مدرک 
هویتی همراه نداشــت و از سویی به نظر می رسید در 
محل دیگری به قتل رســیده و ســپس قاتل یا قاتلان 
بــرای از بین بردن ردپاهای خود جنــازه را به آن محل 

منتقل کرده و گریخته اند.
در حالی کــه در همــان گام اول تحقیقات با مانع 
مواجه شده بود، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارآگاهان به بررســی پرونده افرادی پرداختند که 
اخیــرا گم شــده بودند. در این فهرســت زنی به نام 
مریم وجود داشــت که مشخصات او بسیار شبیه به 
جسد بود. شوهر مریم گم شــدن او را به پلیس خبر 

داده و ردی از این زن پیدا نشده بود.
مأموران از شــوهر مریم خواستند به پزشکی قانونی 

برود و جســد ناشــناس را رؤیت کند. این مــرد که اکبر 
نام دارد، بعد از دیــدن پیکر بی جان زن جوان تأیید کرد 
مقتول همســرش اســت. او وقتی تحت بازجویی قرار 
گرفت، گفت: من نمی دانم چه کسی و به چه دلیل زنم 
را کشته اســت. اصلا باورم نمی شود چنین اتفاقی برای 
او رخ داده باشد. او روز حادثه برای انجام کاری از خانه 
خارج شــد اما بعد از آن هر چه تلفن زدم، جواب نداد. 
من که نگران شده بودم، برای یافتنش جست وجو کردم 
اما تلاش هایم بی نتیجه بود تا اینکه روز بعد موضوع را 
به پلیس خبر دادم. مأموران هم نتوانستند ردی از مریم 

پیدا کنند تا اینکه در نهایت جسد او کشف شد.
کمــی تحقیق درباره زندگی مریم نشــان داد او زنی 
ســاده و آرام بود و با هیچ کس خصومتی نداشت اما با 
شــوهرش دچار اختلاف بود. کشف همین سرنخ سبب 
شــد اکبر یک بار دیگر پشــت میز بازجویی نشانده شود. 
او باز هم ســعی کرد منکر اطلاع داشتن از جزئیات قتل 
بشــود اما ســؤالات کارآگاهان او را به  بن بست رساند و 
این مــرد در نهایت ضمــن اعتراف به قتل همســرش 
گفت: مدت ها بود بر سر مشکلات مالی با مریم اختلاف 
داشــتم. ادامه این وضعیت ممکن نبود به همین دلیل 
تصمیم گرفتم او را طلاق بدهم اما مریم در برابر جدایی 
به شدت مقاومت می کرد و به هیچ وجه راضی نمی شد. 
زندگی مشترک ما در حالی ادامه پیدا کرد که مرتب هم 
درگیر می شــدیم. روز حادثه نیز با هم جر و بحث کردیم 
و من که به شــدت عصبانی شده بودم و از شدت خشم 
نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم، سلاح شکاری ام را 
برداشــتم و گلوله ای به او شلیک کردم. بعد از اینکه از 
مرگ مریم مطمئن شدم، جسد او را به منطقه ای خلوت 

بردم و رها کردم.
متهم ادامه داد: برای اینکه پلیس به من شــک 
نکنــد، یک روز بعد به اداره آگاهی رفتم و ادعا کردم 
زنم گم شده اســت. این طوری می خواستم خودم را 
بی خبر از ماجرا نشــان بدهم. می دانستم جسد پیدا 
می شود و با شــکایت واهی می خواستم مدرکی به 

نفع خودم تهیه کنم.
بنا بر این گزارش این متهم نیز اکنون در زندان به سر 

می برد و پرونده اش در جریان است.

شــرق: اینترپل به دنبال مردی است که متهم است بعد از شلیک به یک پدر 
و پسر، باعث مرگ پسر شده اســت. این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران 

در جریان است.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده شــش ســال قبل و با شکایت مردی به 
مأموران پلیس تشــکیل شد. این مرد که زخمی شــده بود، به مأموران گفت 
چنــد برادر به خانه اش حمله کرده اند و او مهاجمان را می شناســد. او گفت: 
ســینا و برادرانش، ســعید و ساســان، به خانه من حمله کردند. پسر ساسان 
نیز همراهشــان بود. سینا یک کلت داشت و ساسان هم یک اسلحه شکاری. 
پســر ساسان هم یک اسلحه داشــت. آنها بعد از اینکه شیشه های خانه ام را 
شکســتند، پسرم سیاوش را به قتل رســاندند. آنها به دست خودم نیز شلیک 
کرده و زخمی ام کردند. با شــکایت این مرد و انتقال جسد خونین سیاوش به 
پزشکی قانونی، تحقیقات مأموران آغاز شد. پلیس ساسان و پسرش کیومرث 
و همچنین سعید را بازداشت کرد؛ اما با توجه به اینکه سینا متواری شده بود، 
موفق به بازداشــت او نشدند. خانواده سینا ابتدا مدعی شدند او به شهرستان 
فرار کرده اســت و در صورتی که تماس بگیــرد، موضوع را به مأموران گزارش 
می دهند؛ اما چند روز بعد مأموران متوجه شــدند ســینا از کشور خارج شده 
و به یک کشــور اروپایی فرار کرده اســت. به این ترتیب تحقیقات از سه متهم 
بازداشت شــده آغاز شد. ساســان به مأموران گفت: من در این درگیری نقشی 
نداشــتم. برادرم ســینا شــلیک کرد و من اصلا در جریان نبودم چرا با مقتول 
درگیر شــده اســت. من با مقتول و خانواده اش از ســال ها قبل آشنا بودیم و 
نمی خواستم اتفاقی برای کسی بیفتد و به همین خاطر هم به آنجا رفتم تا از 

اتفاق تلخ جلوگیری کنم. در درگیری هم نقشی نداشتم.
با بازجویی از شاهدان مشخص شــد عامل شلیک سیناست. به این ترتیب 

سایر متهمان با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند.
تحقیقات برای پیدا کردن سینا ادامه داشت و حتی نام او در فهرست قاتلان 
تحت تعقیب ایران از طریق پلیس اینترپــل نیز قرار گرفت، اما تلاش ها راه به 

جایی نبرد و متهم در اروپا پناهنده شد.
بــه این ترتیب کیفرخواســت علیه ســایر متهمان صــادر و پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد. در جلسه 
رســیدگی، ابتدا نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور 
حکم قانونی برای متهمان کرد. ســپس پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر 
و خواستار صدور حکم قصاص شــدند. پدر مقتول گفت: شب حادثه، سینا، 
ساسان، سعید و پسر ساسان به خانه من حمله کردند. آنها با ماشین ساسان 
آمده بودند و سلاح داشتند. بعد از ایجاد رعب و وحشت وقتی که من از خانه 
خارج شــدم تا ببینم چه اتفاقی برای پسرم افتاده است، آنها اسلحه کشیدند 
و اول به پسرم و سپس به من شلیک کردند. ساسان به من شلیک کرد و من 
شــاهد هم دارم که تأیید می کنند دروغ نمی گویم. این مرد گفت: این خانواده 
بــه ما تهمت زدند و بعد هم به خانه ما حملــه کردند. در ادامه با توجه به 
اینکه متهم ردیف اول پرونده حضور نداشت، ساسان در جایگاه قرار گرفت او 
گفت: من اتهام را قبول ندارم. من در آن درگیری نقشــی نداشتم و رفته بودم 
که جلوی خونریزی را بگیرم. من سن و ســالی دارم و دیگر جوان نیســتم که 
ناپخته عمل کنم. روز حادثه برادرم ســینا با خانواده سیاوش درگیر شده بود، 
آنها به تالاری که ما در آن میهمانی داشــتیم، حمله کردند و شیشه های تالار 
را شکستند و حرف های نامربوطی زدند. درگیری ما بسیار بالا گرفته بود. سینا 
خیلی عصبانی و ناراحت بود. هر کاری کردم جلوی سینا را بگیرم که به خانه 
سیاوش نرود، موفق نشدم. سینا با اسلحه به سمت خانه آنها رفت و من هم 

دنبالش رفتم، ولی موفق نشــدم جلوی درگیری را بگیرم. من اصلا اســلحه 
نداشــتم که به پدر سیاوش شلیک کنم. متهم در پاسخ به این پرسش که اگر 
قصد درگیری نداشــت چرا مهاجمان را به خانه مقتول برد، گفت: این حرف 
درست نیست. پدر سیاوش مدعی اســت من برای اینکه درگیری ایجاد کنم 
با ماشــین خودم به خانه مقتول رفتم؛ اما من این کار را نکردم. آسیب دیدگی 
شــدیدی که دارم باعث شد حتی در دوران سربازی هم به من اسلحه ندهند 
و کار دفتری می کردم. من نه توان رانندگی کردن دارم و نه تا به حال اســلحه 
به دســت گرفته ام و فقط برای میانجیگری آنجا بــودم. او درباره اینکه چرا 
ســعید در دادگاه حاضر نشــده است، گفت: سعید دانشــجو بود و به آلمان 
رفت. او در آلمان درس می خواند و قانونی هم از کشــور خارج شد؛ اما سینا 
به صورت غیرقانونی از کشــور خارج شد و دیگر هم برنگشت. او به سیاوش 

شلیک کرده است.
سپس پسر ساسان در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من هم اسلحه نداشتم. 
من فقط یک فندک داشــتم که شــکل اســلحه بود و همان زمان که دستگیر 

شدیم هم آن را به پلیس تحویل دادم.
او در پاسخ به این پرســش که چرا پدرش در پرونده گفته او سلاح داشته 
اســت گفت: پدرم اشتباه کرده است. من هم ســلاح نداشتم پدرم فندک را با 

اسلحه اشتباه گرفته است. من فندک را هم به مأموران تحویل دادم.
این در حالی بود که پدر ســیاوش اصرار داشت ساسان به او شلیک کرده 
اســت و در دادگاه دروغ می گویــد. با توجه به اینکه مرد شــاکی مدعی بود 
شاهدانی دارد که تأیید می کنند ساسان به او شلیک کرده است، هیئت قضات 
وارد شور شدند و به مرد شاکی فرصت دادند تا شاهدان را به دادگاه بیاورد. به 

این ترتیب ادامه رسیدگی به بعد موکول شد.

رازگشایی از قتل ۲ زن به دست شوهران

پلیس بین الملل در تعقیب متهم پرونده شلیک مرگ بار
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